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 عباسعلي مشكاني سبزواري 

 دكتري فقه سياسي -پژوهشگر حوزوي

 چكيده: 

سالاري ديني بپردازد. بدين به تبيين نسبت فقه حكومتي و مردممقاله حاضر در صدد است 
ن پرداخته است. منظور طيّ چندين نكته به صورت گام به گام به اصل موضوع نزديك و به تبيين آ

سالاري ديني و اسلامي ي مردمسالاري غربي با الگوي مردمدر نكته اول به تبيين تفاوت الگو
شناختي، وي پيش گفته در حوزه مباني انسانپرداخته است. در نكته دوم با تكيه بر تفاوت دو الگ

قرار داده است. نكته  هاي جايگاه و حقوق انسان در اين هر دو الگو را در دستور كارتبيين تفاوت
سالاري ديني اهتمام ورزيده و نكته سوم به بررسي حقوق دوسويه مردم (انسان) در الگوي مردم

چهارم فقه اسلامي را به عنوان سامانه تبيين و تعيين حقوق و تكاليف انساني (مكلفين) قلمداد 
رش حكومتي به اسلام و ديني را نگ سالاريمردمكند خاستگاه نموده است. نكته پنجم تلاش مي

معارف اسلامي معرفي نمايد و به دنبال آن با پشتوانه قرار دادن نكته چهارم و پنجم، در نكته ششم 
نمايد. پيش فرض نكته به ضرورت توليد فقه حكومتي براي نظام مردم سالار ديني استدلال مي

حكومت ديني و  ششم اين است كه سامانه و نرم افزار تعيين حق و تكليف در دو فضاي
حكومت غير ديني متفاوت است. بر اين اساس سامانه تبيين و تعيين حق و تكليف در حكومت 

فقه و «، و سامانه تبيين و تعيين حق و تكليف در حكومت ديني »فقه و فقاهت فردي«غير ديني 
 قلمداد شده است. در تكمله نكته ششم، تحليل جامعه شناختي مدعاي مطرح» فقاهت حكومتي

شده در اين نكته ارائه گرديده است. در پايان نيز به نكاتي درباره چيستي و چرايي فقه حكومتي از 
 اشارتي رفته است.  رهبري معظم انقلابمنظر 

 اي.حق و تكليف، امام خامنهديني،  سالاريمردمفقه حكومتي،  واژگان كليدي:
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 سالاري دينيغربي و مردم سالاريمردم) تفاوت 1

دانند، اي وام گرفته از غرب ميرا مقوله سالاريمردمف پندار برخي كه بر خلا 
اي كاملاً جديد است كه توسط جمهوري اسلامي ايران عرضه شده ديني مقوله سالاريمردم

هاى دمكراسى غربى مطلقا ارتباط به ريشه [مردمسالاري ديني] سالارىاين مردم«است: 
طور نيست كه ما سالارى دينى دو چيز نيست؛ اينمردم است. اولاً ندارد. اين يك چيز ديگر

ى كامل داشته بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعهدمكراسى را از غرب
). 12/9/79(مقام معظم رهبري، » سالارى هم متعلق به دين استمردمباشيم؛ نه. خود اين

وجود  اصلاً -ى تاريخى داشته باشد قهچيزى نيست كه در ايران ساب [ديني] سالارىمردم«
اين حقيقت و اين مفهوم با جمهورى اسلامى در كشور تعريف شد و تحقق پيدا -هنداشت

غربي متفاوت است:  سالاريمردم). اين الگوي نوين اساساً و مبنائاً با 17/4/83(همو، » دكر
). 14/3/84همو، » (سالارى دينى با مبناى دمكراسى غربى متفاوت استمبناى مردم«

اي جديد و الگوئي نوين در انديشه سياسي اسلامي است كه مبتني ديني مقوله سالاريمردم
هاي فكري و اعتقادي مستحكم ديني و اسلامي است: اي صحيح و متكي بر زمينهبر فلسفه

هاىى درست، متكى به زمينهى سياسى نو، متكى به فلسفهانديشه ..سالارى دينى.مردم«
). 14/3/80؛ نيز همو، 11/8/90(همو، » [اسلامي] ... است رى و اعتقادىِ مستحكمفك

 ديني سالاريمردمغربي و  سالاريمردم) تفاوت جايگاه و حقوق انسان در 2

شناختي و يكي از اختلافات مبنائي اين هر دو الگو با يكديگر، اختلاف در مباني انسان 
انسان در منطق غرب و اومانيزم غربي، به كلي با «است: نوع نگاه اين هر دو الگو به انسان 

). در منطق و نگاه غرب، 25/2/86(همو، » اين انساني كه در منطق اسلام هست، تفاوت دارد
جويي، جويي، كامانسان موجودي تك بعدي و مادي محض است و هدف او لذت

ر غرب، انسان سودمحور مندي از لذائذ دنيوي است. در واقع محور پيشرفت و توسعه دبهره
است (همان). اما انسان در الگو و نگاه اسلامي، موجودي دوبعُدي است، بعُدي طبيعي و 

شأن و ارج  [انسان] در قوانين آسمانى و الهى قرآن، براى مردمبعُدي الهي دارد (همان). 
نسان ). در منطق اسلام تأكيد بر تكريم ا11/5/80(همو،  شده استتعيين  [و خاصي] معين
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بدان داد؛ بدين معنا كه از نظر » انسان محوري اسلامي«توان عنوان به حديّ است كه مي
چرخد، اين معناي انسان اسلام، تمام اين چرخ و فلك آفرينش، بر محور وجود انسان مي

). در اسلام نگاه به انسان از دو زاويه است. در يك 79/ 12/9محوري اسلامي است (همو، 
فرد انسان است. انسان به عنوان يك فرد و يك موجود داراي عقل و اختيار  زاويه نگاه به

مخاطب قرار گرفته و با ملاحظه شأني خاص براي او، مسئوليتي بر عهده او نهاده شده 
هاست. در اين نگاه انسان به است. نگاه ديگر به انسان به عنوان يك كل و مجموعه انسان

شده و وظيفه مديريت دنيا و آباد كردن آن و استفاده از عنوان خليفه خدا در زمين معرفي 
نعمات آن، در راستاي فلاح و رستگاري الهي بر عهده او گذارده شده است. انسان در اين 

پاياني از قبيل خرد انساني، حكمت انساني، دانش انساني نگاه داراي استعدادهاي درونيِ بي
آنها وصول به مقصد نهائي و رستگاري  هاي عجيبي است كه كشف و استخراجو توانايي

نمايد. در اين نگاه ايجاد عدالت، ايجاد حكومت حق، ايجاد روابط ابدي را تضمين مي
انساني، ايجاد دنياي آباد و آزاد از انسان خواسته شده است. در اين نگاه است كه انسان همه 

د ملاحظه باشد (ن.ك. كاره اين عالم است و حقوق متعدد و مختلفي دارد كه بايستي مور
 ). 25/2/86همو، 

 سالاري ديني) حقوق دوسويه انسان در مردم3

با توجه به جايگاه و اهميت انسان (مردم) و حقوق او در اسلام و معارف اسلامي،  
هاي مختلف اين حقوق در الگوي مردمسالاري ديني ضروري تبيين و تعيين سطح و بخش

ديني وجود دارد، دخالت  سالاريمردماي كه از مقوله ليهرسد. فهم و برداشت اوبه نظر مي
هاي داشتن و حق انتخاب مردم در حوزه نظام سياسي و نيز حق رأي آنها در انتخابات

سالارى فقط اين نيست كه انسان تبليغات و مردم«مختلف است، اين در حالي است كه 
و رأيى را از مردم بگيرد، بعد هم  ها بكشاندصندوقاى را به پاىجنجال كند و بالاخره عده

در حقيقت حق راي و  ).12/9/79(همو، » نداشته باشد!خداحافظ؛ هيچ كارى به كار مردم
به  -و البته بخش نمادين و روئين آن –ديني  سالاريمردمحق انتخاب، صرفاً يك از بخش 

عبارت است الارى سيك سر مردم!دارد [بخش] سالارى هم دو سرمردم«آيد: شمار مي
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گيرد؛ يعنى مردم نظام را انتخاب ى اراده و رأى مردم صورتكه تشكل نظام به وسيلهاز اين
كنند، مسؤولان اساسى را انتخاب مىكنند، نمايندگان راكنند، دولت را انتخاب مىمى
بخش انتخاب مردم، يكى از دو بخش ... آن كنندواسطه انتخاب مىواسطه يا بىبه

). بخش ديگر مردمسالاري ديني، مسئوليت و 12/9/79(همو، » دينى است مردمسالارى
مردان دارند و مسئولين مؤظفند آن حقوقي است كه مردم نسبت به نظام سياسي و دولت

ى مردمسالارى ديگر قضيه[و بخش] سر «حقوق را در نظر داشته و به اداي آنها بپردازند: 
ى و كردند، ما در قبال آنها وظايف جدّ ا را انتخابكه من و شماين است كه حالا بعد از آن

ين مسؤوليت هم رعايت حدود و حقوق مردم، اى محورى نقطه«(همان). » حقيقى داريم
رعايت انصاف در قضاياى مردم و تلاش براى تأمين امور رعايت عدالت در ميان مردم،
و نيازهاى مردم اصل  حوائج،[و مسئولين حكومت اسلامي] مردم است. براى حاكم اسلامى

). مقام معظم رهبري كراراً بر دو بخشي و دوسويه بودن مردمسالاري 25/9/79(همو،  است
اند. از هاي مختلفي اين مهم را مورد تأكيد قرار دادهديني تأكيد داشته و در مواضع و جايگاه

است كه مردم سالارى اين مردم ةيك روى مسأل«فرمايند: هاي نماز جمعه ميجمله در خطبه
ديگر اين است كه وقتى مسؤولان بر سر كار آمدند، كنند. آن روىمسؤولان را انتخاب مى

). خدمت به مردم و 25/9/79(همو، كار براى آنهاستهمتشان رفع نيازهاى مردم و ةهم
اداي حقوق آنها از سوي نظام سياسي و دولتمردان و مسئولين، فلسفه وجودي نظام 

در مردم سالارى دينى ... فلسفه مسؤوليت پيدا «آيد: سئولين آن به شمار ميمسالار و ممرد
كردن مسؤولان در كشور، اين است كه براى مردم كار كنند . مسؤولان براى مردمند و 

(همو، نقل از روزنامه جمهوري اسلامي،  »خدمتگزار و مديون و امانتدار آنها هستند
اند ها كسانىدر فرهنگ اسلام، بهترين انسان«فرمايند: ). ايشان در همين زمينه مي17/10/62

هاى رياكار و دينى برخلاف دموكراسيكه براى مردم سودمندتر باشند. مردمسالارى
خدمت از سر اداى وظيفه و همراه منت است،رسانى خالصانه و بىفريب، نظام خدمتعوام

يدها ناظر به بخش دوم ). جملگي اين تأك6/2/82(همو، » با پاكدستى و پاكدامنى
اي است كه در مردمسالاري ديني است كه مربوط به حقوق مردم بوده و ناشي از نگاه ويژه
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ديني و اسلامي نسبت به انسان و مردم، به  سالاريمردماسلام، معارف اسلامي و الگوي 
حكومت و مسئولين آن وجود دارد. » ولي نعمت«و » محور خلقت«عنوان 

 (مردم) ، سامانه تبيين و تعيين حقوق انسان) فقه اسلامي4

هاي مختلف انسان گذشت، لازم است درباره با توجه به آنچه درباره سطوح و جنبه
سامانه و سازكار تبيين و تعيين اين حقوق نيز سخن بگوييم. در اين باره گفتني است كه: 

است. در اين ميان اسلام دين خاتم است و در همه اعصار پاسخگوي نيازهاي ديني انسان 
تري در زندگي انسان دارد، بخش آن بخش از اسلام كه نمود عيني بيشتر و تاثير ملموس

قوانين، مقررات، هنجارها و ناهنجارهاي عملي اسلام است و رسالت مهم فقه در همين جا 
دار تبيين اين مقررات و احكام و تعيين حقوق و تكاليف شود، چرا كه فقه عهدهآشكار مي

احكام  مجموعة فقههاي مختلف زندگي آنها است. به ديگر بيان ختلف مردم در حوزهم
حيات  هايحوزه ميدر تماو تعيين حق و تكليف » طريق ارائة« وظيفة است كه عملي اسلام

، حقوقي، تربيتي، فردي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي هاياز حوزه اعمبشري، 
شامل را در  گستر بس ايخويش، گستره تاريخي دارد و با قدمت عهدهرا بر  عبادي و ...

شود. يكي از فقهاي معاصر، در توصيف فقه و جايگاه در ميان معارف اسلامي و نيز مي
علم فقه در ميان معارف و «نويسد: نقش آن در تعيين و تبيين امور مختلف زندگي آدمي مي

هاي هاي زندگي در صحنهي است، چراكه ترسيم كننده شيوهاتعاليم ديني داراي جايگاه ويژه
ها، معاملات، حلال و حرام، نظام ازدواج، گوناگون آن است، تبيين كننده مناسك و عبادت

ها و غير اينها است و بطور خلاصه ميراث، چگونگي قضاوت و رفع خصومتها و درگيري
ي و اجتماعي مسلمان است (آيت االله فقه راه و روش يگانه و برنامه دقيق براي زندگي فرد

فرمايند: ). مقام معظم رهبري نيز در اين زمينه مي15سبحاني، مجله تراثنا، شماره دوم، ص
فقه اسلامي، مشتمل بر جوانبي است كه منطبق بر همه جوانب زندگي انسان است: فردياً، «

لاكبر اين است. آن چيزي كه زندگي االله ااجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً و اقتصادياٌ. فقه
يعني ذهن و مغز و دل و جان و آداب زندگي و ارتباطات اجتماعي  –كند انسان را اداره مي

). 30/11/70(مقام معظم رهبري،» فقه است -و سياسي و وضع معيشتي و ارتباطات خارجي
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است و براي افزايد اين است كه اسلام دين جاويد الهي آنچه بر اهميت اين رسالت مي
زندگي انسان در همه عصرها و براي همه جوامع اعم از مدرن و سنتي، توسعه يافته و 
توسعه نايافته، قوانين و مقررات دارد، هر چند تمام آنها بطور صريح بيان نشده و نيازمند 

باشد. وظيفه مهم فقه آن است كه تمامي احكام و مقررات و نيز كشف و استخراج مي
ها را در هر عصر و زماني، متناسب يف مورد نياز جامعه انساني در تمامي جنبهحقوق و تكال

با مقتضيات زماني و مكاني و نيازهاي واقعي انسان، ارائه داده و به صحنه زندگي وارد 
نمايد. خلاصه اينكه رسالت فقه تبيين قوانين و بايد و نبايدهاي دين در صحنه زندگي فردي 

تعيين حقوق و تكاليف مختلف حيات بشري، جهت عمل نمودن  و اجتماعي انسان و نيز
مداري و التزام به شريعت است كه همان به آنهاست و غايت آن دستيابي به پيامدهاي دين

كسب كمالات روحي و معنوي و رسيدن به قرب الهي است. 

اي طرح گردد با اين ممكن است در اينجا شبهه همراهي حق و تكليف در فقه: .4.1
باره گفتني است: اولاً: در اين» و به حقوق كاري ندارد! دانش تكليف است ،فقه«نوان كه: ع

يعني همه در بخش عباداتند.  ،شوندكه مطرح مي صرفي تر تكاليفواقعيت اين است كه بيش
خداوند حق خداست و چون مكلفيم، در برابر نسبت به آنها ما  وتكاليفي كه وجود دارد 

اي از فقه گوشه و اين طبيعي است ا در مقابل او مكلفيم و حقي نداريم.، لذا ممطلق است
چنانكه گذشت بخش معظمي از فقه اما مربوط به تبيين و تعيين حقوق و تكاليف است. 

هاي مختلف سياسي و اجتماعي است و در متقابل افراد و آحاد مكلفين با يكديگر در حوزه
در مقابل هر شود. يعني حق و تكليف مطرح مي و وجود ندارد يمطلقها ديگر حق اين بخش
به نيز بالعكس.  و نيز وجود داردتكليفي  ،در عرصه سياسي و اجتماعي وجود داردحقي كه 

بحث از  حاكم بر آن، روح كلي درست است كه دركنيم، وقتي كه به فقه نگاه مي ،ديگر تعبير
در حقوق فراواني  ،تكاليف نيست. اما در كنار اين در آن تكليف وجود دارد و شكي

ثانياً: حتي در حوزه تكاليف صرف نيز، مسئله  1هاي مختلف زندگي نيز مطرح است.حوزه

                                          

مْرِكُم، يك حقي براي من لِي علَيَْكُمْ حَقّاً بوِِلَايَةِ أَ سُبْحَانَهُ اللَّهُ فَقدَْ جَعلََخوانيم: . در روايتي از اميرالمومنين(ع) مي1
الْحَقُّ أَوْسَعُ الأَْشْيَاءِ فِي التَّوَاصُفِ وَ أَضيَْقهَُا فِي فَاست كه بر عهده شماست، وَ لَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الحَْقِّ مِثْلُ الذَِّي لِي عَليَْكُمْ 
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حق مردم مطرح است. به اين بيان كه: درست است كه مردم تكليف دارند و بايد به تكاليف 
يد صحيح و خود عمل كنند، اما در اين بين يك حق نيز وجود دارد و آن اينكه اين تكاليف با

متناسب با اوضاع و احوال مكلفين تعيين گردند. اگر احكام صادره و تكاليف معين شده با 
اوضاع و شرايط مكلفين و عصر و مصر آنها مطابقت نداشته باشد، عمل مكلفين با اين احكام 

 باره در بخش پاياني اين يادداشتو تكاليف همراه با اجحاف در حق آنها خواهد بود. در اين
 با تفصيل بيشتري سخن خواهيم گفت. 

 سالاري ديني) نگرش حكومتي به اسلام؛ خاستگاه مردم5

اي برخاسته از رويكردي نوين به اسلام و معارف اسلامي است. مردمسالاري ديني مقوله
به بيان ديگر در ادوار مختلف تاريخي، روح حاكم بر نگرش به اسلام و معارف اسلامي، 

هايي به نام اسلام و فردگرايانه بوده است، و حتي آنگاه كه حكومتنگرشي فرد محور و 
حكومت اسلامي در جريان بوده، باز هم رويكرد به اسلام و معارف اسلامي، رويكردي فردي 

ها در ادوار مختلف گذشته به و فردگرايانه بوده است، و لذاست كه غالباً شكل حكومت
از انقلاب اسلامي ايران اماّ، رويكردي نوين به صورت سلطنتي و شاهنشاهي بوده است. پس 

اسلام «و يا » اسلام سياسي«اسلام و معارف اسلامي شكل گرفت، كه در افواه و السنه به 
عنوان يافته و مشهور گشته است. نتيجه اين » رويكرد حكومتي به اسلام«و يا « حكومتي

ديني و اسلامي است و  نگرش به اسلام و معارف اسلامي، حكومتي است كه محتواي آن

                                                                                                  

كه مگر اين ،شودليَهِْ، حق بر هيچ كس جاري نمي، لاَ يجَْرِي لأَِحدٍَ إِلَّا جَرَى عَجا وجود داردنكته مهمي اينالتنََّاصُفِ، 
دارد. وَ لَا وجود  نيز يدر مقابلش تكليف ،دارد ياگر كسي حق رساند كهاين عبارت مي .شودجاري مي نيز بر خودش

نفر جاري باشد، وَ لَا يجَْرِيَ علََيْهِ، يجَْرِي علَيَهِْ إِلَّا جَرَى لهَُ وَ لوَْ كَانَ لِأَحدٍَ أَنْ يجَْرِيَ لهَُ، اگر بنا باشد حق فقط براي يك 
صدق براي خداوند كه حق مطلق است،  تنهاو بر او ديگر تكليفي نباشد، لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً لِلَّهِ سبُحَْانَهُ و تَعالي، 

مكلف نيست. آن  خودمخلوقات خداوند در مقابل  ، چونخَالِصاً للِهَِّ سبُحَْانَهُ دُونَ خلَْقهِِ، براي خلقش نيستكند، مي
، آن هم به خاطر خلق و به خاطر فقط براي خداوند است. لَكَانَ ذَلِكَ خَالِصاً للِهَِّ سُبْحَانَهُ دُونَ خلَْقهِِ لِقُدْرَتِهِ عَلَى عبَِادِه

، هر حقي در مقابلكند مولا علي(ع) تأكيد ميدر واقع، . )216(ن.ك. نهج البلاغه، خطبه  قدرتي كه خداوند دارد
 .كندنيز بيان مي از پنجره ولايت و سياست و حكومت و اين را وجود دارد حقي ،هر تكليفيدر مقابل و  تكليفي هست
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» جمهوري اسلامي«و » نظام مردم سالار ديني«شكل آن جمهوري و مردمي، كه از آن با عنوان 
نام اسلام و حقيقت اسلام، به شكل فردى در سراسر دنياى اسلام  در گذشته]«[شود: ياد مي

لت و به امتاما نگاه اسلام به دنيا، به م -در بين بعضى غليظ، در بين بعضى رقيقتر-بود
عنوان يك موجود عظيم و داراى استعداد فراوان و قادر به حركت و بيدار شدن،اسلامى به

به دنيا اشعاع كرد. نگاه ةنگاهى است كه در ايران اسلامى ريشه گرفت و ظاهر شد و به هم
آورده وجودتفكرى كه حكومتى به -اسلام از اين ديد و ترويج اين تفكر در دنياى اسلام 

مفاهيم و سالارى و حكومت متكى به آراء مردم را از دروناست كه توانسته آزادى، مردم
زمان ما و لااقل اى از دنياى اسلام درچيزى است كه در هيچ نقطه -تعاليم اسلام بيرون آورد 

دوران خلفاى عثمانى هاى پيش از زمان ما سابقه نداشته است. آنچه از حكومت اسلامىقرن
مفهوم ديگرى بود كه با در ذهن مردم وجود داشت، -عباسى و اموى  -قبل از آن و خلفاى 

كلى متفاوت كند، بهدرك مىمفهومى كه امروز دنياى اسلام از حكومت با ديد ايران اسلامى
» منشاء نظام اسلامى هم بوده استاست. اين فرهنگ دينى برخاسته از نظام اسلامى كه خود

يان ديگر، مادامي كه نگاه و نگرش ما به اسلام و معارف اسلامي، نگرش ). به ب19/6/82(همو، 
ديني  سالاريمردمو رويكردي حكومتي نباشد، ترواش مقولاتي همچون حكومتي ديني و 

امكان ندارد. اين نگرش حكومتي به اسلام و معارف اسلامي است كه خاستگاه توليد مفاهيم 
سالاري ديني و ... خواهد بود، چنانكه اين قرائت در و مقولاتي از قبيل حكومتي ديني، مردم

بينش و منش امام خميني(ره) بوجود آمد و نتيجه آن بوجودآمدن انقلاب اسلامي و حكومت 
ديني با محوريت فقه و معارف اسلامي با كارگزاري فقيه عادل گرديده، به دنبال آن مقولاتي 

همچون مردمسالاري ديني پاي به عرصه نهاد. 

 ديني سالاريمردمفقه حكومتي، شرط اساسي ) 6

هاي دار تعيين حقوق و تكاليف مردم در حوزهبا توجه به نكته چهارم كه فقه را عهده 
سالاري را دانست، و از سوي ديگر با توجه نكته پنجم كه مقوله مردممختلف حيات بشري مي

رسد نگرش داند، به نظر ميبرخاسته از نگاه و نگرش حكومتي به اسلام و معارف اسلامي مي
، به مثابه سامانه تعيين حق و تكليف در فضاي »فقه حكومتي«حكومتي به فقه و توليد 
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سالار ديني، ضرورتي غير قابل انكار بوده، شرط اساسي و بنيادين حكومت ديني و نظام مردم
ديني در فضاي  آيد. توضيح اينكه: مادامي كه افراد و مكلفينديني به شمار مي سالاريمردم

كند، طبيعي است كه احكام، تكاليف و حقوق آنها از سوي حكومتي غير ديني زندگي مي
متوليان فقه و فقاهت، با رويكرد غير حكومتي و فردي استنباط شده و در اختيار آنان قرار 

گيرد، چه اينكه در فضاي حكومت غرديني، فقهاء و متوليان فقه و فقاهت در حاشيه قرار مي
ها قرار نداشتند. لذا احكام مكلفين و موضوعاتي كه به ايشان اشته و مورد سؤال حكومتد

گذارند. اما شد، را با رويكرد و نگرش فردي استنباط نموده و در اختيار آنان ميارجاع داده مي
هنگامي كه حكومت ديني، خصوصاً با محوريت فقه اسلام و با كارگزاري فقيه عادل تشكيل 

طبيعتاً احكام، حقوق و تكاليف فقهي نيز تغيير يافته و در پرتو حكومت ديني،  شده است،
عنوان موضوعات و مكلفين حكومتي را به خود گرفته و بالتبع احكام آنها نيز تغيير يافته است. 
بر اين اساس، به محض تشكيل حكومت ديني و تغيير نظام حاكم بر مكلفين و موضوعات، 

شناختي نيز متناسب با آن تغيير رويكرد داده و از رويكرد ي و حكمضروري است نظام فقاهت
فردي و سنتي به رويكرد حكومتي نقل مكان نمايد و در چارچوب و ساختار فقه حكومتي و 
رويكرد حكومتي به فقه و اجتهاد به استنباط و تعيين احكام، حقوق و تكاليف ملكفين در 

 هاي مختلف حيات آنها بنمايد. حوزه

مقام معظم رهبري در مورد تفاوت فقه و اجتهاد در فضاي حكومتي و غير حكومتي و 
فقه «فرمايند: ضرورت تبديل فضاي غير حكومتي فقه به رويكرد حكومتي در دوره حاضر مي

يك عيب دارد  -كه صرفاً خيلي قوي و استدلالي و عميق است–غني و سرشار و ارزشمند ما 
كنيد. آن عيب عبارت از اين است كه چنين فقهي، براي اين  كه شماها بايد آن را برطرف

صورت و اين فرد نوشته شده كه حكومت ظلم و جوري بر سر كار باشد كه برخلاف ما انزل 
كنند. اي زندگي ميكند و يك عده شيعة مستضعف مظلوم هم، در گوشهاالله حكم و اجرا مي

است... فقه كنوني ما براي روزگاري كه  اين فقه، دستورالعمل آن عده شيعة مستضعف مظلوم
بخواهد نظام جامعه را اداره بكند، پيش بيني نشده است ... اين عيب را شماها بايد برطرف 
كنيد. شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات را نگاه كنيد و فقهي براي حكومت كردن 
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فرمايند: ما در طول زمان، فقه را ي). ايشان در فرازي ديگر نيز م11/6/64استنباط نماييد (همو، 
به عنوان قالب و شكلي براي حكومت نگاه نكرديم. در دوران گذشته ما گروه محكومي 

دوشيدند؛ ما هم كه در اين كردند و گاو خودشان را ميها كار خودشان را ميبوديم. حكومت
مردم را سوار  ها تشكيل داده بودند و در اين اتوبوس يا قطاري كهچارچوبي كه حكومت

داخل اين قطار در حالي كه خودمان هم حركت –دادند كرده بودند و به سمتي حركت مي
خواستيم علاوه بر اين ارتباطات فرديِ افراد و مسافران، چيزي هم يادشان مي -كرديممي

بدهيم! فقه ما لااقل در اين چند قرن اخير اين طوري بوده است. امروز فقه شكلي براي 
حكومت جزيي از يك ». منه الحكومه«است، شكلي براي نظام اجتماعي است كه حكومت 

 ). 30/11/70(همو، » نظام اجتماعي است

بديهي است تشكيل حكومت ديني و تغيير نظام حاكم بر مكلفين و موضوعات، اگر همراه 
ق مكلفين شناختي فقهي نباشد، اولاً منجر به تضييع حقوو همگام با تغيير نظام فقاهتي و حكم

 كند. شده، و ثانياً زمينه ايستايي و زوال نظام مردم سالار ديني را فراهم مي

افزار تعيين به بيان ديگر، هر كدام از دو پاراديم حكومت ديني و حكومت غير ديني، نرم
حق و تكليف مختص به خود را نيازمند است. حق و تكليف مكلفين ديني و اسلامي در 

گردد و حق و تكليف مكلفين در حكومت ديني با نرم افزاري تعيين ميحكومت غير ديني با 
افزار ديگري امكان پذير است. دليل اين تفاوت نيز تاثير عميق وجود و فقدان حكومت نرم

ديني در فهم و اجراي احكام و قوانين فقه اسلامي است، چه اينكه وجود و يا فقدان حكومت 
م و قوانين فقهي تاثيري بنيادين و اساسي دارد و منجر به ديني در عمليات فهم و اجراي احكا

گردد. در حكومت غير مي» فقه حكومتي«و » فقه فردي«پيدايي دو پاردايم فقهي مختلف 
ديني، پارادايم فقه فردي در جريان بوده و احكام، حقوق، تكاليف و قوانين فقهي با اين 

مت ديني بايستي پاراديم فقه حكومتي در گردد و در حكورويكرد فهم (استنباط) و اجرا مي
جريان بوده و احكام، حقوق، تكاليف و قوانين فقهي در پرتو آن فهم و اجرا گردند. بديهي 

هاي مختلف در دوره ديگر، منجر به افزارهاي اختصاص هر كدام از دورهاست استفاده از نرم
 گردد. ناكارآمدي و در نتيجه تضييع حقوق مكلفين مي
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ن اساس در نظام مردم سالار ديني، اولين و مهمترين گام، توليد و عرضه سامانه تبيين بر اي
و تعيين حق و تكليف در مقياس حكومتي (فقه حكومتي) است و اگر اين مهم انجام نگردد، 
در واقع نظام مردم سالار ديني در گام اول خود موفق نشده و مسير انحرافي را در پيش 

زرگترين آسيبي است كه نظام مردمسالار ديني در ايران را تهديد خواهد گرفت. و اين ب
شود كه حقوق و تكاليف آنها متناسب با كند. اولين آسيب متوجه مردم و مكلفين ميمي

گردد و اين مسئله در ميان مدت و بلند مدت منجر به نارضايتي شرايط آنها تعيين و اجرا نمي
. آسيب دوم نيز كه ريشه در اسيب اول دارد، در ميان گرددعمومي در بين مردم و مكلفين مي

 مدت منجر به ايستايي، و در بلند مدت منجر به زوال نظام مردم سالار ديني خواهد شد. 

 ) تحليل جامعه شناختي مدعا7

جامعه بشري از حيث ساختار و نوع اداره و نيز سطح تعريف و پيگيري اهداف، حقوق و 
توان جامعه طبيعي و گذراند. اولين مرحله را ميرا گذرانده و ميهاي متعددي تكاليف، دوره

ابتدائي ناميد. البته اين عنوان را نبايد با معناي منفي آن، كه برخي از جامعه شناسان بكار 
اي از حيات بشري است كه اند، خلط نمود. مقصود از جامعه طبيعي در اين تحليل، دورهبرده

ي و اجتماعي جامعه، عوامل طبيعي است؛ لذا شكل حركت موثرترين عامل در حركت فرد
بشر و نوع زندگي و امرار معاش و سطح تعريف اهداف، حقوق و تكاليف او نيز در اين دوره 

اي در قبال ها نيز در اين دوره بيش از اينكه وظيفهبيشتر همگام با طبيعت است. حكومت
بال عوامل بيروني دارند. در اين جامعه هايي منحصر در قشهروندان داشته باشند، مسئوليت

افراد در درون حكومت به ويژه در زندگي خصوصي و شخصي كه گستره بسيار وسيعي 
شود كه در جوامع اسلامي، اي برخوردارند و همين امر باعث ميدارد، از وسعت عمل گسترده

كومت اسلامي رهبران ديني به ويژه فقهاء براي تحقق اهداف دين به مرز ضرورت ايجاد ح
نرسيده و با ايجاد رابطه ويژه با پيروان خود، امكان هدايت و رهبري آنان را حتي بدون ايجاد 

گيرند. بديهي است در اين حكومت، و بالطبع در همان مقياس فردي و غيرحكومتي پي 
ماند و در مرحله سطح پيگيري اهداف، حقوق و تكاليف نيز در سطح نازل فردي باقي مي

گيرد. با گذشت زمان و گذر جامعه حداقلي مورد خواست و تمناي آحاد قرار مي مقياس
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البته مفهوم يابد. اماّ، حكومت اهميت مضاعفي مي» جامعه مدني«بشري از جامعه طبيعي به 
مقصود از  جامعة مدني در طول تاريخ ، تحولات عمده و معاني مختلفي پيدا كرده است.

اي كه حكومت علاوه بر مسئوليت در قبال ارت است از جامعهجامعه مدني در اين تحليل عب
هاي گوناگوني همچون به رسميت شناختن و عوامل بيروني، در قبال شهروندان مسئوليت

حفاظت از حقوق مالكيت فردي، احترام به حوزه حقوق خصوصي، خصوصاً حق شهروندان 
، جامعه نژادغنين.ك. (رد را بر عهده دا ،در بحث عمومي و زندگي سياسيبراي مشاركت 

). اينجاست كه متدينان و متوليان دين، به ضرورت در دست داشتن 30-29مدني، ص
برند و در تكاپوي به دست آوردن حكومت و قدرت براي وصول به اهداف خود پي مي

آيند. بخصوص با گستره شدن وظايف حكومت در ارتباط حكومت به جنب و جوش درمي
كند و همين امر ت در دايره وسيعتري از موضوعات اعمال حاكميت ميبا شهروندان، حكوم

شود در جوامع اسلامي به تدريج دايره تعارض ميان اعمال حاكميت دولت و دايره باعث مي
اعمال حاكميت دين، فقه و فقهاء بيشتر شود. اينجاست كه پيگيري اهداف، حقوق و تكاليف 

ر كار قرار دارد. بالطبع پيگيري مسئله حقوق مردم در سطحي بالاتر از سطح پيشين در دستو
نيز در اين مرحله در مقياسي بالاتر در جريان خواهد بود. نتيجه اين تعارضات در ايران 
اسلامي، منجر به ايجاد انقلاب اسلامي شد. طبيعي است كه هر كدام از دو وضعيت جامعه 

نقلاب و وضعيت بعد از انقلاب طبيعي و جامعه مدني و به بيان ديگر، وضعيت قبل از ا
افزار و فقه متناسب با اهداف، حقوق و تكاليف خود را نيازمند است. بعد از انقلاب تا نرم

برد. تنها استقرار انقلاب اسلامي، جامعه انقلاب ايران، همچنان در جامعه مدني به سر مي
تر نسبت به ونتر و جديتفاوت مرحله استقرار با مرحله ايجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فز

قبل و نيز همراه با بالاتر رفتن توقعات آحاد است و همين فزوني مسائل و توقعات نيز نرم 
رسد و طلبد. پس از جامعه مدني، نوبت به جامعه جهاني ميافزار و فقه متناسب با خود را مي

د و نهان جامعه شود. نهادر آينه جامعه جهاني، انقلاب اسلامي به مرحله توسعه وارد مي
جهاني با جامعه مدني متفاوت بوده و بالتبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامي با 
مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در اين مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد 
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د كارآمدي و اثربخشي لازم در جامعه جهاني و مرحله توسعه انقلاب اسلامي خواهد بو
). بديهي است اهداف، حقوق و تكاليف 224(ن.ك. مهدوي، جستارهايي در فقه سياسي، ص 

هاي اي وسيعتر و نيز در سطحي بسيار بالاتر نسبت به دورهمكلفين در اين مرحله در گستره
افزاري خواهد بود كه در اين گستره و سطح توان قبل پيگيري خواهد شد و لذا نيازمند نرم

 ه باشند.جوابگويي داشت

با توجه به تبييني كه از تفاوت دو فضاي حكومت ديني و غير ديني و تفاوت سامانه تبيين 
ترين سوال در اينجا اين است و تعيين حق و تكليف در اين هر دو فضا ارائه گرديد، اساسي

ين توان براي تبيين و تعيدر آن، آيا مي سالاريمردمكه با ايجاد حكومت ديني و پيگيري نظام 
افزار و سامانه تعيين حق و تكليف در دوره حكومت غير حقوق و تكاليف مكلفين به نرم

افزار دوره حكومت غير ديني به تبيين و تعيين حقوق و تكاليف ديني اكتفا كرد و مثلاً با نرم
مكلفين در دوره حكومت ديني و نظام مردم سالار پرداخت؟  بديهي است كه اگر مسئله 

اء و توسعه نظام مردم سالار و استمرار مقبوليت مردمي در دستور كار حكومت بسيار مهم بق
ديني و نظام مردم سالار باشد، امكان اكتفاء به نرم افزار و سامانه پيشين وجود ندارد. اكتفاء به 
نرم افزار پيشين در واقع تجويز انحطاط از جامعه جهاني به جامعه مدني و يا طبيعي و نيز 

حركت پوياي انقلاب اسلامي و نظام مرد سالار و به انحراف كشاندن آن و ايجاد ايستا كردن 
نارضايتي عمومي در مردم و اضمحلال مقبوليت نظام اسلامي است. با اين حساب در دوره 
حكومت ديني ما نيازمند توليد فقه و سامانه تبيين و تعيين حق و تكليف متناسب با فضاي 

به بازنويسي قوانين و نظامات حق و تكليف و نيز بازسازي، حكومتي ديني بوده و محتاج 
نوسازي و آماده سازي نهادها و اركان نظام اسلامي متناسب با شرايط و امكانات انقلاب 
اسلامي هستيم، تا بتوانيم در پرتو آن قوانين و مقررات و نيز حقوق و تكاليف مكلفين متناسب 

افزار نهائي و كارآمد در اسلامي تأمين نماييم. نرمبا وضعيت و شرايط روز جامعه و انقلاب 
 1عنوان يافته است.» فقه حكومتي«فضاي حكومت ديني، به ابتكار مقام معظم رهبري، 

                                          

. براي اطلاع بيشتر درباره چيستي و ماهيت فقه حكومتي و تفاوت آن با واژگان همگون و مشابه: ر.ك. مشكاني 1
به بعد. نيز ر.ك. مهدي مهريزي، فقه  155، ص60شسبزواري، درآمدي بر فقه حكومتي، مجله حكومت اسلامي، 
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بر همين اساس است كه مقام معظم رهبري از ابتداي زعامت خويش بر بزرگترين نقص 
هي كه ما تاكنون در اين چند فق«اند: فقه موجود كه همان رويكرد فردنگرانه است اشاره نموده

قرن درست كرديم، يك فقه متين و محكم و بتون آرمه است؛ اما براي عملِ فرديِ اسلامي، نه 
براي نظام اجتماعي اسلامي. اين، يك واقعيت است. مخصوصاً فقه ما در دوران عزلت و انزوا 

ي خيلي كم پرداخته است ... به فرد مسلمان پرداخته است؛ به جامعة اسلامي نپرداخته، يا خيل
هاست كه فقاهت شيعه، با يأس از اداره قرن« فرمايد: ). در فرازي ديگر مي29/8/64(همو، 

كرد كه اين استنباط كرد، فكر نمينشست استنباط ميحكومت همراه بود. يعني فقيهي كه مي
حداكثر براي اداره براي اداره يك جامعه است؛ در حالي كه براي اداره يك فرد و خانواده بود؛ 

 ). 27/6/63(همو، » افراد بود نه جامعه

فرمايند. ايشان كراراً بر اين مهم ايشان درمقابل بر توليد و عرضه فقه حكومتي اصرار مي
و استخراج احكام الهي در همه » فقه حكومتي«روي آوردن به «اند: تأكيد نموده و فرموده

يعني ملاحظه تاثير هر  –با نگرش حكومتي  شئون يك حكومت و نظر به همه احكام فقهي
امروز يكي از واجبات  -حكمي از احكام در تشكيل جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامي

). ايشان در توضيح و تبيين روشنتر 24/8/71(همو، » اساسي در حوزه فقه اسلامي است
ه بكند، پيش بيني نشده فقه كنوني ما براي روزگاري كه بخواهد نظام جامعه را ادار«فرمايد: مي

است... اين عيب را شما بايد برطرف كنيد. شما بايد يك بار ديگر از طهارت تا ديات را نگاه 
خواهيم الان حكومت كنيم بر مبناي فقه كنيد و فقهي استنباط كنيد براي حكومت كردن. ما مي

ابط خارجي دارد، جنگ اسلام. اسلام اقتصاد دارد، روابط اجتماعي دارد، سياست مالي دارد، رو
الامر دارد، ارتش دارد، صلح و مذاكره دارد... نظام كارگري و كارخانه دارد، اطاعت از اولي

تشكيل نظام اسلامي ). «11/6/64(همو، » شود بگوييد نيست!دارد، سلسله مراكز دارد. مگر مي
ي استثنائي و بي اهاي زندگي است، وظيفهكه داعيه دار تحقق مقررات اسلامي در همه صحنه

                                                                                                  

به بعد. همچنين ر.ك. سعيد ضيائي فر، درآمدي بر رويكرد حكومتي به  141، ص12حكومتي، مجله نقد و نظر، ش
 فقه، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي. 
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اي است كه سابقه بر دو حوزه علميه نهاده است و آن تحقيق و تنقيح همه مباحث فقهي
هاي نظام اسلامي بدان نيازمند است. فقه تدوين مقررات اسلامي براي اداره هر يك از بدنه

نظر  مطمح -با آن گستردگي و پيچيدگي و تنوع را-اسلام آنگاه كه اداره زندگي فرد و جامعه  
يابد و اين همانطور كه نظام اسلامي را از نظر مقررات سازد، مباحثي تازه و كيفيتي ويژه ميمي

بخشد. سازد، حوزه فقاهت را نيز جامعيت و غنا ميهاي مورد نيازش غني ميگيريو جهت
روي آوردن به فقه حكومت و استخراج احكام الهي در همه شئون يك حكومت و نظر به 

يعني ملاحظه تاثير هر حكمي از احكام در تشيكل –فقهي با نگرش حكومتي  همه احكام
امروز يكي از واجبات اساسي در حوزه فقه اسلامي  -جامعه نمونه و حيات طيبه اسلامي

). معظم له درباره 24/8/71» (دارداست كه نظم حوزه، اميد برآمدن آن را زنده نگه مي
در پيش گرفتن رويكرد نوين در فقه تأكيد  ضرورت پرداختن فقه به مقولات جديد و

خواهيم فقاهت بايد به ما، نيازهاي امروزمان را پاسخ بدهد؛ ما امروز مي« فرمايند كه: مي
هاي مختلف اين خواهيم بخشخواهيم دولت تشكيل بدهيم، ما ميحكومت كنيم. ما مي

از اسلام استخراج بشود ها در اسلام هست، بايستي جامعه را اداره كنيم، جواب همه اين
). فقه استدلالي ما، فقه فردي بود، حالا شده است فقه يك نظام، فقه اداره يك 28/4/66(

شود گوييم با اين فقه دنيا را ميكشور، بلكه فقه اداره دنيا. دعواي ما اين است ديگر، ما مي
 ). 8/3/73اداره كرد ديگر. مخصوص ايران كه نيست (

 يريگبندي و نتيجهجمع

نظام مردم سالار ديني، نظامي تراويده از نگرش حكومتي به دين است. از سوي ديگر فقه 
به عنوان سامانه تبيين و تعيين نظامات حق و تكليف نيز در فضاي نظام مردمسالار نيازمند 
رويكرد حكومتي است. بر اين اساس اگر نظامي ادعاي مردمسالاري ديني داشته باشد، بايد 

وليد سامانه متناسب تبيين و تعيين حق و تكليف مكلفين مبادرت كرده باشد، تا پيشتر به ت
بتواند نظام مردم سالار ديني خود را با صداقت و كفايت تدبير و اداره نمايد. ادعاي نظام 
مردمسالاري ديني بدون پشتوانه فقه حكومتي، در واقع ادعاي گزافي است كه در كوتاه مدت 

دبير نظام مرد سالار منجر شده، در ميان مدت نارضايتي عمومي را به به اختلال در روند ت
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آورد. مقام دنبال مي آورد و در بلند مدت زمينه زوال و نابودي نظام مدعي را به ارمغان مي
معظم رهبري با التفات به اين مهم از ابتداي زعامت خويش و حتي پيش از آن و از اول 

اند. بر متوليان حوزه فقه و ومتي تأكيد فرموده و اصرار نمودهانقلاب، بر توليد و عرضه فقه حك
پژوهان اسلامي فرض است كه براي توليد فقه حكومتي برنامه ريزي نموده و فقاهت و نيز فقه

در راستاي آن گام بردارند، تا خداي ناكرده در آينده نزديك به فرموده امام راحل اسلام و نظام 
هاي سياسي و اقتصادي و ... متهم به ناتواني و نقص ن نظامدر پيچ و خم مسائل گونه گو

 نگردد. 
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